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ورزي است. نيروي مقاومت ملي بايد تحت امر دولت باشد، نه ادامة سياست ،گرينظاميآموزد كه علم سياست به ما مي

كنند. حتي نيروهاي مقاومت در عرض  تبعيتروي و از آنان اينكه سياستمداران از نيروهاي مقاومت مسلحانه دنباله

  كنند.هاي دولت را اجرا پيشگان نيستند، بلكه بايد فرمانسياست

  

  مقدمه

هاي بسيار همراه ة انساني و ويرانيدستردر غزه ميان گروه مسلحانة حماس و اسرائيل كه با تلفات گ جنگادامة 
تازگي در بههاي عقلاني، حقوقي و اخلاقي را به ميان آورده است. شده،  موضوع مشروعيت جنگ دفاعي از جنبه

موضوع اين م. ه ا، شش اصل را به اختصار در اين باره شرح داد»موازين اخلاقي جنگ دفاعي«عنوانر متني زي
در حوزة بيشتر البته اين موضوع هاي مقاومت مسلحانه با ارتش اشغالگر است. گروه نوشتار، دربارة مباني مبارزة

بنيادين و  سألةخود را دربارة اين م نظرات اين استادان، دانش و جادارد. است المللبين تخصص استادان حقوق
   نمايند.مطرح در عرصة عمومي  ،مهم

، مسلحانه هاي مقاومتو ابعاد عقلاني، قانوني و اخلاقي مبارزة گروه تاريخي، ةچيستي، چگونگي، پيشين دربارة
  شود:طور موجز به شرح زير مطرح ميهنكات زير ب

  هاي مسلحانه. مأموريت موقت گروه١

كه چنانبندي كرد. توان در چارچوب دفاع از كشور طبقههاي مقاومت دربرابر ارتش اشغالگر را ميمبارزة گروه 
بايد به  است. ، قانوني و اخلاقيمشروع ،هاي فردي و جمعي، تنها جنگ موجهجنگ دفاعي به شكلق حدانيم، مي

به كشورها از سوي  ارتش اشغالگرورود هاي مقاومت مسلحانة ميهني با گروهاين موضوع بنيادين تأكيد نهاد كه 
اج متجاوزان از كشور و پايان جنگ، خيزند. پس از اخرشوند و به نبرد با دشمن برميتأسيس مي شهروندان داوطلب

شوند و از آن پس، فقط ارتش ملي مركب از نيروهاي زميني، هوايي و دريايي، برچيده ميطور كامل بهها اين گروه
  خواهند بود. دارنگاهباني از مرزها و دفاع از امنيت ملي را عهده

  هاي مقاومت، تحت فرماندهي دولتگروه .٢

وارد نبرد دفاعي با  يافتة مليسازمانهاي چريكي گروهشود، هنگامي كه كشوري از سوي ارتش متجاوز اشغال مي 
هاي هاي فردي و جمعي، خود دربارة جنبهها به شكلشوند. پرسش اساسي اين است كه آيا اين گروهاشغالگران مي
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وند، و يا بايد تحت فرماندهي دولت مستقر و يا دولت شگيرند و وارد عمليات ميمي گوناگون نبرد دفاعي تصميم
، سازماندهي شوند؟ در پاسخ، از دو -ها از سوي اكثريت ملت پذيرفته شدهكه مشروعيت و اقتدار آن-در تبعيد
توان به اين موضوع پرداخت. نخست استدلال مبتني بر واقعيت؛ دوم، تجربة تاريخي متأخر در جنگ جنبه مي

  جهاني دوم. 

  مدارانآزادسازي كشور و نقش سياست .٣

، اما كنندايفا ميشده مؤثر در دفاع ملي كشور اشغال يهاي مسلح مقاومت مردمي، نقشكه گروهاستواقعيت اين 
گيري دربارة چگونگي عمليات دفاعي مسلحانه را ها و تصميمگروه سپردن راهبرد، طرح و نقشه، سازماندهي

 ،شده از ارتش تجاوزگر، در تخصصحول كرد. آشكار است كه آزادسازي كشور اشغالها متوان به اين گروهنمي
غايت پيچيده و كاري به نيست ، ميليشيا)شبه نظاميحرفه اي(هاي داوطلب مركب از افراد نيمهتواناني و تجربة گروه

مداران ارد كه در عهدة سياستالمللي نيازداي و بينهاي سياسيِ ملي، منطقه. اين آزادسازي به ظرفيتو بغرنج است
هبرد دفاعي، اربه عبارت ديگر، تركيبي از  .است برگزيدة شهروندان گردآمده در دولت ملي ،مورد اعتماد مردم

هاي مقاومت، دوشادوش يكديگر هاي مردمي، نيروهاي مسلح و گروههاي سياسي، حمايتابتكارريزي، برنامه
   و متجاوزان را از كشور برانند. اشغالگر به مصاف برخيزندارتش در مقابله با زيرنظر دولت توانند مي

  »جنبش فرانسة آزاد«تجربة .٤

 هاي مقاومت مردميچگونگي نقش گروهبه  ،بارههاي تاريخي، پشتوانة استدلال مبتني بر واقعيت است. دراينتجربه 
هاي مقاومت در فرانسه به شامل سازمان »آزاد جنبش فرانسة«.كنماشاره ميفرانسه  در طي جنگ جهاني دوم

ها با پشتيباني شوراي ملي مقاومت كه در لندن شكل گرفت. اين سازمان ١٩٤٠سال  بهرهبري ژنرال شارل دوگل 
هاي مقاومت روها در فرانسة اشغالي بود، گردهم آمدند و سازماندهي شدند. شمار نيرابط رسمي دوگل با چريك

اين هزار نفر ذكر كرده اند.  ٤٠٠هزار نفر(آمار رسمي دولت فرانسه) تا  ٢٢٠فرانسه طي جنگ جهاني دوم  را از 
زدند و نقش اساسي در ها، شامل مردان و زنان، تحت فرماندهي دولت در تبعيد، دست به عمليات مختلف ميگروه

  داشتند.فرانسه  ازآلمان  دفاع ملي و اخراج ارتش نازي

بخش متكثر بود. در اين نبرد آزادي ،مشاركت فرانسويان و غير فرانسويان در نبرد عليه ارتش متجاوز آلمان هيتلري 
ها به مقاومت ملي ها، راستگرايان، يهوديان و ارمنيها، سوسياليستها، كمونيستهايي از گليستدفاعي، گروه

ها و ها، لهستانيست، لوگزامبورگييهاي ضد فاشها، آلمانياسپانيايي ازفرانسويان، داوطلباني  بر افزونپيوستند. 
  به نبرد برخاستند.جنبش مقاومت فرانسه  دركنار رزمندگان ،هاي ضد فاشيستايتاليايي

  خِرد سياسي رهبران برگزيده .٥
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تشكيل » وضعيت طبيعي«اي خودسرانه و درگونههاي مقاومت مسلحانه بهگروه آموزد كهعلم سياست به ما مي
گري ادامة نظاميند كه يابميدردرستي بهو كنند ميپيروي  يشبرگزيدة خو رد سياسي رهبران. آنان از خِشوندنمي

 داخلي و خارجي هايسياستدولت در چارچوب نيروي مقاومت ملي بايد تحت امر ديگر، . به عبارتاست ورزيسياست

نيروهاي نكه سياستمداران دنبال نيروهاي مقاومت مسلحانه راه بيفتند و از آنان اطاعت كنند. حتي نه اي، باشد كشور

 ،مسلحانهنيروهاي مقاومت ند. نكرا اجرا  ملي هاي دولتفرمانبايد ، بلكه نيستندپيشگان مقاومت در عرض سياست
ملي يعني لوكوموتيو  مشروعِ  و هماهنگي قدرت سياسيِ  ،هاي قطاري را دارند كه با تدبير، طرح و نقشهحكم واگن

اگر از لوكوموتيو  و مُهمَل مي افتند؛ شوندگير ميها به لوكوموتيو متصل نشوند، زمينكنند. اگر واگنقطار حركت مي
   شوند.پرتاب ميبيابان  بهو يا  كننددره سقوط مي تهبه  يكي پس از ديگريجدا شوند، 

  چتر عقلانيتمقاومت ملي، زير .٦

دهد. اين نيروها بين بخش، ضريب عقلانيت آنان را افزايش ميآموزش نظري و كاربردي نيروهاي مقاومت آزادي 
گرا، سنجشگر و محتاط باشند. آنان شجاعت را كوشند واقعگذارند و ميواقعيت در ميدان و اوهام و احلام فرق مي

 فرماندهان و هاي خلافِو لاف ، بازي با كلماتغرور پردازي،آميزند. خيالميگري، حزم و احتياط درهمبا حساب
دهند و گرفتار شكست خود را هدر مي توانآنان  در اين صورت،. ندا سَّم مهلكي مقاومت هانيرو براي، نفرات گروه

     در ميان نيروهاي مقاومت خرِدگرا و دانا، ماجراجويي راهي ندارد. شوند. و ناكامي مي

  ت مليمداريِ مقاومقانون .٧

مراتب، روابط و برنامه، سلسله است كه قانوناين گيرد. سازماندهي نيروهاي مقاومت ملي بر مدار قانون شكل مي  
كند. در غيراين صورت، گروه دچار تضاد، كشمكش، درگيري و هاي دفاع ملي تعيين مينقش آنان را در عرصه

ب و متهور، با زيرپانهادن قانون، در ميانة ميدان نبرد طلهاي خودسر، ياغي، افزونشود. گروهپاشيدگي ميازهم
هاي داوطلب گروهمردم،  برگزيدة هاي مصوب مجلس نمايندگانشكنند. اطاعت از قانونميريزند و درهمفرومي

تلفات شمار و از دهد افزايش ميزدن به دشمن اشغالگر كارآمدي آنان را در ضربه ،بخشدمسلح را نظم و قدرت مي
   كاهد.مينيروي انساني 

  نقش اخلاق سياسي .٨ 

نفرات  رسد.سار اخلاق سياسي به بلوغ و استحكام ميهاي مقاومت مشروع، زير سايهگرايي در ميان گروهقانون 
، عقلانيت ةدهند. آنان بايد برپايدوستانه، دفاع ملي را به عنوان وظيفه اي اخلاقي انجام ميهاي مقاومت ميهنگروه

ن از ناتا اخراج آ ،يا در تبعيد، در صورت عدم تسليم دشمن اشغالگر دولت مستقر مراتبِقانون و پيروي از سلسله
مبارزان را  عملياتيخيزد و نيروي اخلاقي و اخلاقي از وجدان آنان برمي» بايد«با آنان بستيزند. اينمام ميهن 
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هاي مقاومت آمد، دربارة گروه» موازين اخلاقي جنگ دفاعي«كند. تمام  آنچه پيش از اين، زير عنوانصدچندان مي
اند از: كشتار غيرنظاميان و اسيران جنگي، عبارتممنوعه اين موارد كند. اشغال كشور صدق مي وضعيتملي در 

، است شركت در جنگي كه با وجدان اخلاقي فرد در تعارض است، حمله به دشمني كه در سپر انساني سنگر گرفته
 شود.زدن به اقداماتي كه در آينده موجب سلب اعتماد طرفين درگيري ميكردن تأسيسات غيرنظامي و دستويران
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